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  اختيار بخشي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان

 

  
  :چكيده◄

-اين مقاله بر آن است كه بر اساس ديدگاه نقد بلاغي و كاربردي و نيز رويكـرد سـاخت                  

مولوي در   مدار روش و رويكرد تعليمي    به تشريح جنبه مخاطب    ي لوسين گلدمن  گراي تكوين 

گونة موجود در اين كتـاب      هزل پسند و اي عوام ه  اي كه در تكوين گزاره      جنبه.  بپردازد مثنوي

  .است مؤثرّ بوده 

مـدارِ مولـوي     و رويكـرد و روش مخاطـب       مثنـوي در اين مقاله، به تشريح ساختار كلّـي         

 را  مثنـوي بنياد  آن، الگوي خطابي و تعليمي مولوي، ساختار تمثيلي و قصه          و در   شده  پرداخته

مـدار   و نقش شيوة مخاطب    مثنويمدار بودن شيوة مولوي در       و عوامل مخاطب    بررسي كرده 

  .داده شده است نشان مثنويگونة هايِ هزل پسند او در تكوين قصهوگونة زباني عوام

پـسند  گونه و عوام  هاي هزل ها و گزاره  امل اصلي وجود قصه   دهد كه ع     كار نشان مي    نتيجة

 داشـتن ايـن رويكـرد، در تفـسير و           نظرمدار مولوي است و در       رويكرد مخاطب  ،مثنويدر  

  .تواند مؤثر و مفيد باشد  و گفتمان حاكم بر آن ميمثنويهاي  دريافت گزاره

  : ها  كليدواژه◄

  .مثنويهاي ، قصهمثنويمداري، هزل در  ب و مخاطمثنوي، مثنوي معنويمولوي بلخي، 
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  مه مقد. 1

ادبيات، نهادي اجتماعي است و از زبان كه آفريدة اجتمـاع اسـت، بـه عنـوان                 
نهـاد ادبيـات اغلـب داراي       ) 99نظريـة ادبـي، ص    .(كنـد   وسيلة بيـان اسـتفاده مـي      

ف هد. شناسي امروز از يك نهاد اجتماعي انتظار دارد       يي است كه جامعه     ها ويژگي
هـاي نهـايي اسـت كـه        آن ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است؛ متـضمن ارزش        

در آن مشاركت دارند؛ به تنهايي بـر   ) شاعر يا نويسنده و مخاطبانشان    (اعضاي نهاد 
ها و الگوهاي مورد انتظار، به حد اعلا سـاخت          اي از هنجارها، ارزش     مبناي شبكه 

هاي اين نهـاد را چـه       معه، آرمان بخش عظيمي از اعضاي جا    . و سامان يافته است   
شناسي،  مباني جامعه : ك.ر.(پذيرند  هايي كه در آن مشاركت دارند يا ندارند، مي        آن

  )153ص
، اثـر   )شاعر يا نويـسنده   (آفريننده  : هر پديدة ادبي، مستلزم سه واقعيت مهم است       

 به ما گستردگي و شمول نهاد ادبيات) 9شناسي ادبيات، صجامعه. (ادبي، و مخاطبان
ميان اثـر ادبـي، خـالق و محـيط          هاي    دهد كه بتوانيم براي درك همبستگي       امكان مي 

هايي كه از زاوية رابطة     ويژه ديدگاه هاي مختلف، به  اجتماعي، آن را از زوايا و ديدگاه      
  .نگرند، بررسي و تحليل كنيم اجتماعي شاعر با مخاطبان به اثر ادبي مي

از سويي وحدت اثر ادبي     : كرد عمده دارد  و كار نظام مفهومي در هر اثر ادبي، د      
نگري و آگاهي يك گروه اجتماعي را كـه در            رساند و از سوي ديگر، جهان       را مي 

شناسي درآمدي بر جامعه  .(كند  اند، بيان مي    پديد آمدن آن اثرِ ادبي نقش فعال داشته       
لانـا بـا    هـايي را كـه در ارتبـاط مو          بر اساس همين رويكرد، جنبه    ) 25ادبيات، ص 

شناسـي   جامعـه «توان به عنـوان مـصداقي بـراي          شوند، مي   مخاطبانش برجسته مي  
هـر   چراكه مخاطبان نيز به عنوان يكي از سه ضلع مثلّث         . در نظر گرفت  » تكويني

گونه كه ساخته و پرداخته شده و به دست         اثر ادبي، در آفرينش و تكوين اثر، بدان       
  .ما رسيده است، نقش دارند

اثـر،  ) تفسير(دريافت )genetic structuralism(ناسي ساختگراي تكوينيشدر جامعه
يـك اثـر،    » تـشريح «، امـا    »انسجام دروني خود اثر ادبي    «اي است مربوط به       مسئله
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بارة آفرينندة فردي و جمعي است كه ساختار ذهن حاكم بر اثر، بـراي              پژوهش در 
) 348نگ و ادبيـات، ص    جامعه، فره .(او خصلتي كاركردي و در نتيجه بامعنا دارد       

ــايي و   گــراي تكــوينيمبتكــر رويكــرد ســاخت ــد روماني ــدمن، منتق لوســين گل
ها عقيده دارنـد كـه      ماركسيست .است)  م 1913-1970(گراي ماركسيست  ساخت
راهنمـاي  .(آزاد» عـاملان «انـد، و نـه      ها در نظام اجتماعي   موقعيت» حاملان«افراد،  

 تكويني گلـدمن، ايجـاد وحـدت        هدف ساختگراي ) 114نظرية ادبي معاصر، ص   
كوشد رابطة سـاخت درونـي اثـر را بـا سـاخت             او مي . ميان صورت و محتواست   

در واقـع كـشف و      . بيابـد ) و شـاعر  (طبقة اجتمـاعي نويـسنده    ) بينيجهان(فكري
  . توضيح ارتباط ساخت دروني اثر با طبقة اجتماعي نويسنده، اساس شيوة اوست

و آثـار   (وش ديالكتيكي در مطالعـة جوامـع      ساختگرايي تكويني، به كارگيري ر    
او بـر خـلاف     . را بـا تـاريخ بفهمـيم      ) و آثـار ادبـي    (هـا است؛ يعني پديـده   ) ادبي

  هـا در مقابـل ايـن سـؤال كـه حركـت تـاريخي را چـه كـسي                    اگزيستانسياليست
كـه  » هاي ذهني فرافردي  ساخت«ها را مبتني بر     كند و آن  را رد مي  » فرد«سازد،  مي

او معتقـد   . آوردخاصي تعلـق دارنـد، بـه شـمار مـي          ) قات اجتماعي طب(هابه گروه 
آورد بلكه به نظـر او، سـاخت ذهنـي          نيست كه نبوغ نويسنده، اثر را به وجود مي        

بيني است كه آفريند؛ يعني طبقة اجتماعي، صاحب يك نوع جهانطبقاتي اثر را مي
در انطبـاق تـصوير     هاي اجتمـاعي    گروه .آوردمي بيني اثر را به وجود    همان جهان 

ها قـرار دارد، بـه      اي كه در مقابل آن    ذهني خويش از جهان، با واقعيت تغييريابنده      
اين قبيـل تـصاوير ذهنـي       . كنندبيني را ساخته و پرداخته مي     طور مداوم اين جهان   

يابنـد و   اي اجمـالي تحقـق مـي      معمولاً در خودآگاه عاملان اجتماعي آن، به گونه       
ها را در قالبي روشن     بينيتوانند اين جهان  يسندگان بزرگ مي  شوند، اما نو  درك مي 

 و راهنماي نظرية ادبـي      259 و   255ادبي، ص    نقد: ك.ر.(و منسجم متبلور سازند   
  )114معاصر، ص

 مولـوي را    مثنـوي توان  شناسي تكويني گلدمن، مي   هاي جامعه بر اساس آموزه  
شناسـي  جامعـه : ك.ر(»ارسيترين اثر عرفاني و انساني در زبان ف       بزرگ«كه به حق    
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 مثنـوي بر اساس اين رويكـرد،   . كرد »تشريح«نام گرفته،   ) 112ادبيات فارسي، ص  
 بلكـه   ،تواند صرفاً آفريدة نبوغ فرديِ عارفي واعظ و شاعر مثل مولانـا باشـد             نمي

» واعظان عـارف  «و  » صوفيان«هاي ذهني فرافردي طبقات اجتماعي خاصِ       ساخت
مـدار مولـوي در هـم       در روش تعليمي خاص مخاطب    انگيزي  كه به طور تحسين   

 مثنوييند زايش و آفرينش     آايم، در فر  اند و در متن مقاله به آن پرداخته       ادغام شده 
  .اندتأثيرگذار بوده

مـسلكِ  هاي اجتماعي صوفيان و خطيبان صوفيموضوع مهم ديگر اينكه، گروه    
با توجـه بـه     ) شانينيبجهان(اي در انطباق تصوير ذهني خودشان از جهان       مدرسه
ها قرار داشته   ها و در مقابل آن     كه در زمان آن    اي)متغييرها(هاي تغييريابنده واقعيت

ها و مدارس و نيز گسترش مخاطبان بـه سـطح عمـوم             مثل مخاطبان خانقاه  (است
بيني صوفيانه و   به طور مداوم جهان   ) مردم، افراد كوچه و بازار و حتي عوام الناس        

را ساخته و پرداختـه و بـا اوضـاع و شـرايط اجتمـاعي منطبـق                 عرفاني خودشان   
، منجمد و ايستا و اصطلاحي نيست       مثنويبيني موجود در    اند؛ يعني جهان  كرده مي

هـاي اجتمـاعي، دسـتخوش دگرگـوني        بلكه در جريان زايش با توجه به واقعيـت        
 مثنويگانة   درك اين فرايند از مقايسة محتواي اجتماعي دفاتر شش        . شده است  مي

بيني خيل صـوفيان     جهان(اي و گروهي    بيني طبقه اوج تبلور اين جهان   . ميسر است 
 در) گيري تصوف تا زمان مولانا    هاي شكل مسلك از نخستين سال   و وعاظ صوفي  

رو عارفـان   شـناختي، دنبالـه    هرچند مولانا از ديـد روش     .  بوده است  مثنوي معنوي 
اي و  بينـي طبقـه   ر بـوده، ايـن جهـان      بزرگي چون ابوسعيد ابوالخير، سنايي و عطا      
  .تر ارائه داده استفهمتر و همهگروهي را با روشي بهتر و در قالبي روشن

انديـشگي درخـشان    گـراي تكـويني، نظـام     بر اساس الگوي ديالكتيكي ساخت    
ـ و البته بهتـر اسـت آن را بـه            متبلور است  مثنويتصوف و عرفان اسلامي كه در       

وجه به معيارهاي خاص تاريخي و حركت تاريخي منتج         و با ت  » درزماني«صورت  
تواند باشد بلكـه    نمي) مولوي(به زايش اين اثر ويژه مطالعه كردـ زادة يك شخص         

اعـم از واعظـان     (بينـي طبقـة صـوفي و عـارف        تـوان چكيـدة جهـان      را مي  مثنوي
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در طول عمر هفتصد سـالة تـصوف تـا          ) اياي و غير مدرسه   مسلك مدرسه  صوفي
هـاي تـاريخي    به عنوان واقعيـت   » مخاطبان«از آنجا كه    . هجري دانست قرن هفتم   

رسـد  انـد، بـه نظـر مـي       كه هـست نقـش داشـته       چنان مثنويگيري  متغير در شكل  
، مردم كوچه و بازار، عوام الناس و حتي طبقة اخيان و فتيان             مثنويمخاطبان عام   «
تماعي، اما مستعد   قيد به روابط و مناسبات رسمي اج      طبقات قلندر جوانمرد و بي    (

بر نحوة ارائة محتواي اجتمـاعي      ) هاي صوفيانه و ارشاد عارفانه    براي جذب آموزه  
در ايـن  . اند و اين دقيقاً موضوع مورد بحـث ايـن مقالـه اسـت         نقش داشته  مثنوي

 مثنويمولوي را در فرآيند زايش    » مداررويكرد مخاطب «ايم كه تأثير    مقاله كوشيده 
  .نشان دهيم» گونههزل«هاي ها و قصهارهويژه در بروز گزو به

. ايـم استفاده كرده » گونههزل«تر  از واژة دقيق  » هزل«در اين مقاله، به جاي واژة       
را » وجود تمثيلات ركيـك   «اصغر حلبي كه     به دليل اينكه بر خلاف نظر دكتر علي       

ده قلمـداد كـر   » هنر مولوي «سنايي سنجيده و آن را جزء       » قلندريات« با   مثنويدر  
، بــرآنيم كــه )29اي بــر طنــز و شــوخ طبعــي در ايــران، صمقدمــه: ك.ر(اســت

ماننـد هزليـات    (چـون هـزل   .  اساساً هزل نيـستند    مثنويهاي مولوي در     گونه هزل
ماهيتي هنري دارد كه در آن شاعر يا نويسنده، عمـداً و بـراي              ) سوزني سمرقندي 

هـاي اخلاقـي    تمسخر كسي يا خندانيدن مردم يا توجه دادن مخاطب بـه ضـعف            
گيرد در حالي كه مولانا هـزاّل       كسي و يا حتي توهين به او، راه هزاّلي در پيش مي           

مـدار بـودن مولـوي،      ايم، عامل مخاطـب   نيست و طبق آنچه ما در اين مقاله آورده        
خواهـد بـا ايـن روش       شـود و او مـي      مـي  مثنويهايي در   سبب بروز چنين گزاره   

تر و مؤثرتر   رفاني عميق و دقيق خود را راحت      ، محتواي اجتماعي و ع    »پسندعوام«
   .به اقشار عوام جامعه منتقل كند

   و آثـار    ديـوان شـمس    كـه در مقايـسه بـا         مثنـوي ويژه   بررسي آثار مولوي به   
ديگر او ويژگـي اجتمـاعي بـارزتري دارد، بـا نگـاه غيـر مـستقيم و بـا رويكـرد                      

نقد ادبي، مباني: ك.ر)(source study(و شيوة منبع پژوهشي) genetic approach(تكويني
گرايي تكويني گلدمن، يعنـي نگـاه فراتـر از          ، و نيز رويكرد ساخت    )276ـ273ص
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آن بـيش از همـه چيـز علـت          ) context(هاي آفـرينش   ها و زمينه   به قرينه ) text(متن
محتـوا و   «شناسي امروز بـه آن      هاي اجتماعي را كه در جامعه      تكويني وجود گزاره  

آگاهي گـروه اجتمـاعي و سـاختار        . كند گويند، آشكار مي   مي» ثرارزش اجتماعي ا  
دارد و در بهتـرين حالـت، يـك         » اي معنادار رابطه«جهان اثر ادبي در اغلب موارد       

) 343جامعـه، فرهنـگ و ادبيـات، ص   .(دهـد  را تشكيل مي » همخواني نسبتاً دقيق  «
 ادبيـات تنهـا     .اسـت » روابط متقابل بين ادبيـات و اجتمـاع       «علتّ اين امر وجود     

 هــاي اجتمــاعي نيــزهــاي اجتمــاعي نيــست بلكــه علّــت معلــولمعلــول علّــت
  )28هاي نقد ادبي، ص ديدگاه.(باشد مي

هـاي    با توجه به آنچه گفته شد، براي بررسي علـت وجـود كلمـات و قـصه                
هاي مختلـف صـبغة       از ديدگاه تكويني، ابتدا به تشريح جنبه       مثنويگونه در    هزل

ــاعي روش م ــرد    اجتم ــيم او و رويك ــاعي تعل ــيف ارزش اجتم ــا و توص  ولان
  .پردازيممدارش مي مخاطب

   و رويكرد و روش ويژة مولويمثنويساختار كلّي . 2

  مثنويالگوي خطابي و تعليمي . 1ـ2

» شـنيداري «در عصر او با مخاطبـان، ارتبـاطي         )اشمثنويبه ويژه   (شعر مولوي 
شـد، امـا بـا      طبـان خوانـده مـي     داشت؛ يعني توسط خود او يا راويـان بـراي مخا          

 از  مثنوي) 21در ساية آفتاب، ص   .(مخاطبان امروز رابطة نوشتاري پيدا كرده است      
الگـوي  . گنجد مي» ـ اجتماعي  تعليمي«در حيطة آثار عرفاني     ) genre( ادبي لحاظ نوع 

، ما با ايـن     مثنوياز همان آغازِ    . اي درخور توجه است     نكته مثنوي) dialogical(خطابي
 اساسـاً بـراي     مثنـوي دهـد كـه     نشان مـي  » بشنو«فعل  . رو هستيم   لت خطابي روبه  حا

 بـر   مثنـوي دهد و    مولوي مخاطب را مورد خطاب قرار مي      . شود مخاطب سروده مي  
البتـه ايـن مخاطـب فقـط        . گيرد اساس ارتباط متقابلِ بين گوينده و شنونده شكل مي        

هرچنـد در مثنـوي     . ر عام است  يا فرد خاصي نيست بلكه به طو      » الدين چلبي حسام«
اي «،  »اي فـلان  «،  »اي پـسر  «م شـخص هماننـد      هاي مستقيم به مخاطب دو    با خطاب 

» بـدان «و  » بـاش «و  » رو«هاي امر از قبيلِ     و يا فعل  » اي بوالحسن «،  »اي فتي «،  »صنم
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اسـت و يـا     »الـدين اي حـسام  «مثـل    شويم كه يا خطاب به مخاطب معلوم        مواجه مي 
، بايد در نظر داشت كه      )144 و   143سرّ ني، ص  : ك.ر(هم است خطاب به مخاطب مب   

سروده است، حتي اگر    » مخاطبان« حالت خطابي دارد و مولانا آن را براي          مثنويكلّ  
  :خطاب غيرمستقيم و مخاطب ظاهراً نامعلوم باشد

  پس به هر دستي نشايد داد دست    هست چون بسي ابليس آدم روي
  )317/ 1مثنوي، (

  هوش بر اسرارشان بايد گماشت    ن نبايد ننگ داشتهيـن ز بدناما
  )2927/ 6همان، (

عنصر ارتبـاط   . است» ارتباط«، در پي    »بشنو«مولانا با اولين خطابش، يعني      
و نَفس ارتباط، ماهيتي اجتماعي دارد و در بنيانِ خود، متمركز در مخاطـب و               

 و شيوة بلاغت    اساساً سبك بيان مولوي نيز كه تركيبي از خطابه        . شنونده است 
اي   صــبغهمثنــوي، بــه كــلّ )862/ 3دانــشنامة ادب فارســي، (واعظانــه اســت

  .دهد اجتماعي مي
بـين گوينـده و شـنوندگان، بلاغـت         » ارتباط اجتماعي «عنصر بنيادين اين نوع     

و شـنيدار،   ) speech(در اين نوع ارتباط، نه تنها عنصر گفتـار        . است) rhetoric(منبري
شـناختي  روان ناصـري كـه مربـوط بـه حـالات عـاطفي و            بلكه تمامي عوامل و ع    

شـود، از قبيـل       گوينده و شنونده يا شنوندگان در برقراري ارتبـاط اجتمـاعي مـي            
پرتي، شك، به وجود آمـدن سـؤال        حالات تأييد، انكار، جهل و عدم فهم، حواس       

هاي سنگين كلامي و فلـسفي،        مقدر و حتي دلزدگي و خستگيِ مخاطبان، از بحث        
هـا  آن» رنـگ رخـسار   «ينده با فراسـت و تيزهوشـي از چهـرة مخاطبـان و              كه گو 

به بيان ديگر، بلاغـت مولـوي از نـوع          . افتد  خواند، در روند زايش اثر مؤثّر مي        مي
است و با بلاغت آثار عرفاني ديگـر همچـون   ) speech rhetoric(»بلاغت گفتار بنياد«

 زادة يـك ارتبـاط      مثنـوي . دارد عطـار تمـايز      الطيـر   منطق سنايي و    الحقيقة   ةحديق
شناسي، عناصر اين نوع ارتباط را       از ديدگاه جامعه  . رو است دررو اجتماعي زنده و  

بر اساس اين كاركرد، عوامـل      . توان بررسي كرد    در كاركرد متقابل فرد و گروه مي      
  :اند ازمؤثر در رفتار گروه عبارت
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  .)نش اجتماعي استگفتار نيز نوعي ك.(دهد آنچه فرد انجام مي: كنش. 1
 .شود كنشي كه موجب برانگيختن فرد مقابل مي: كنش متقابل. 2
يعني مجموعة حالات دروني و رواني افراد گروه كه         : عواطف و احساسات  . 3
از يك نظر عواطف بـه حـالات ظـاهري          . با يكديگر قرار دارند   » كنش متقابل «در  

شـود و      افراد اطـلاق مـي     مثل صدا، رنگ چهره، ايماها و نيز بر احساسات دروني         
تواننـد آن را      هركدام از اين حالات داراي معاني خاصي هـستند كـه ديگـران مـي              

 )410شناسي، صهاي جامعهنظريه.(تشخيص دهند
 بـه قلّـة آثـار عرفـاني ادب          مثنـوي شود    ترين عواملي كه سبب مي    يكي از مهم  

.  مخاطبان است  فارسي صعود كند، همين ارتباط اجتماعي زنده و پوياي مولوي با          
پلـه تـا    پلـه (است» ترين اثر عرفاني عالم     عالي «مثنويكوب،  اگر به قول دكتر زرين    

، همـين صـبغة     مثنـوي ترين عوامـل علـو        ، يكي از اساسي   )257ملاقات خدا، ص  
  .اجتماعي آن و ارتباط تنگاتنگ و رودرروي مولانا با مردم است

 ـ            اهـل       شيوة بلاغت منبـري مولانـا ميـان ادراك پـايين عام ه و ادراك خـواص
در نظـر   ) 862/ 3دانـشنامة ادب فارسـي،      .(كنـد  ايجاد مـي  » ارتباط«سلوك، نوعي   

داشتن ادراك خواص و عوام در يك زمـان و ديالكتيـك ايـن دو نـوع ادراك در                   
بيشتر . دهد  مي) transcendental(اي متعادل و درعين حال متعالي       ، به آن وجهه   مثنوي

كه معاني را به فهم عامة مـردم نزديـك كنـد و بـا آن                كوشش مولانا در اين است      
دغدغـة فهـم    «عنـصر   . مطابقت دهد و بـه انـدازة فهـم مخاطبـان سـخن بگويـد              

شـناختي  شـناختي و جامعـه    گي مهمي اسـت كـه در بررسـي روان          ويژ 1»مخاطبان
بـراي همـين،    ) 98نقد صوفي، ص  : ك.ر.( بايد آن را همواره در نظر داشت       مثنوي

  :كند  محدوديت درك مخاطبان خود شكوه ميمولوي گاه از
  رت فهم درستـدر حسـردم انـم    گويم به قدر فهم توست اينچه مي

  )2099/ 3مثنوي، (
، در مواقعي كه شـوريدگي و       مثنويشود كه مولوي در       همين ويژگي باعث مي   

تـرين،  شيفتگي او را به اوج عوالم كشفي، شهودي و آرمـاني و بـه ايـراد باريـك                 
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كـشاند، بـا ملاحظـة فهـم          هاي عرفاني و معنوي مي      ين و دشوارترين نكته   تر  عميق
، از جهت   مثنويشود كه     اين امر سبب مي   . ها را مهار كند    مخاطبان، اين شوريدگي  

اي از اعتدال دست يابد كه دايرة مخاطبان آن به سطح            تعادل لفظ و معنا، به درجه     
  .يات بسيار قابل توجه استشناسي ادب جهاني گسترش يابد و اين ديدگاه جامعه

، در  »علـم معـاني   «درك اين نوع ارتباط متقابل بـين گوينـده و شـنوندگان بـا               
محــور و روشِ خطابـه . پـذير اسـت   تـرين مفهــوم آن امكـان   تـرين و اصـيل   كهـن 

poetics( دايرة ادبيت  مثنويشود كه    مدار مولوي سبب مي    مخاطب
را درنوردد و به    )  

ايـن نـوع كـاركرد زبـان، از قـديم           . م خودش گام نهد   عرصة بلاغت در مفهوم عا    
تبيـين  ) Rhetoric(رتوريـك گونه كه ارسطو در كتـاب معـروف خـود،           الايام، همان  

 را  مثنوياز اين لحاظ    ) 17معاني، ص .(كرده، بيشتر مربوط به آئين سخنراني است      
 لازمـة ايـن گونـة ادبـي،       . بايد در گونة ادبي خطابي، گفتاري و بلاغـي جـاي داد           

شاعر به جـاي    . است» به مقتضاي حال مخاطب   «بلاغت گفتار بنياد، يعني بلاغت      
هـا و     خيـال، تناسـب    هـاي زبـان نوشـتاري، صـور        هـا و ظرفيـت     مايهاينكه از قوه  

، يعني مباحثي كه در هنر ادبيـات و علـوم ادبـي ماننـد               هاي لفظي و معنوي    تقارن
آفريني استفاده كند،   خاطبان و زيبايي  اند، براي افزايش تأثير بر م     بديع و بيان مطرح   

كلام خود را با درك عميقي كه از مخاطبان دارد، به مقتضاي حال مخاطبان و بـه                 
چشم بهآن را با ارتباط چشم    » فراست«كه با   هاـ  تناسب حالات عاطفي و رواني آن     

 حقـايق و واقعيـات را بـه       «خواندـ تغيير دهد و به قول ارسطو          چهره مي بهو چهره 
گونه نيـست    اين مثنويوكار سرايش   ساز) 18صهمان،  ( ».نحو مؤثّري عرضه كند   

آفريني، براي به تخيل انداختن مخاطب يا تـأثير عـاطفي بـر او              كه به قصد زيبايي   
هدف سرايش معطوف به خود شعر يا خود گوينـده نيـست، بلكـه هـدف                . باشد

صد تغيير بنيادين نگرش    به ق  خواهد بر او،    است و مي  » معطوف به مخاطب  «مولانا  
  .و به خود آوردنش، تأثير بگذارد و او را به سلوك در راه خدا برانگيزد

او قادر شـده    . ارتباط روحاني و رواني مولوي با مخاطبانش بسيار عميق است         
الـدين چلبـي بـا آن        را توأمان، متناسب با فهم خواصي مثل حسام        مثنويكه   است
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وري ساده و عامي كه در مجالس وعظ او          و پيشه  يتيزهوشي، دقت و جايگاه علم    
  وار   از ايـن لحـاظ، ويژگـي متنـاقض         مثنـوي . اسـت، هماهنـگ سـازد     نشـسته     مي

  هـم اثـري عرفـاني و در خـور فهـم خـواص اسـت و                 : و منحصر به فـردي دارد     
ـ اثري مردمي    هاي عاميانه است    اش كه پر از قصه       حداقل در ساختار تمثيلي    ـ  هم

توان آن را اثري پيش پا افتاده و عوامانـه             وجود اين، نمي   با.  به عامه است   و متعلّق 
مولوي .  ماننده است  قرآن از اين نظر به      مثنوي» نماي دشوار آسان«ساختار  . خواند

زننـده را بـه طـور       كشد و طعنه    اي، موضوع قرآن را پيش مي       زنندهدر جواب طعنه  
  :خواند  ميگويي فراغير مستقيم به تحدي و نظيره

  اين چنين طعنه زدند آن كافران    االله بيامد هم بر آن ون كتاب ـچ
  نيست تعميقي و تحقيقي بلنـد    دــنژن كه اساطيرست و افسانة

  نيست جز امـر پسند و ناپسند    كننـد كودكان خـرد فهمش مي
  )4240ـ 4238/ 3مثنوي، (

  ره بگواين چنين آسان يكي سو    ان نمايد اين به توـگفت اگر آس
  )4243/ 3همان، (

ايـن  .  بر پاية رابطة اجتماعي بين مولوي و مخاطبانش استوار است          مثنويبنيان  
رابطه چون بـه قـصد تعلـيم اسـت، بـرخلاف غزليـات او كـه جوشـش محـض                     

شـاعر در   . شود  همراه مي » مهار«احساسات مهارناشدني عارفانه است، با سازوكار       
 كـه   »اهل قـال  «ن و استدلال برگردد و به زبان        شود به دنياي برها    ناچار مي  مثنوي

جـستجو در   .(آن را با ظهور شمس، براي اهل مدرسه رها كرده بود، سخن بگويد            
شود كه در     سازوكار مهار جوشش و زايش شعر سبب مي       ) 306تصوف ايران، ص  

شـروع  » ...ايـن سـخن پايـان نـدارد       « براي نمونه تعداد ابياتي كه با عبارت         مثنوي
  )1066 الابيات مثنوي، ص كشف: ك.ر.( به بيش از چهل بيت برسندشوند، مي

گوينـده، يعنـي     »مـن «هاي مولوي تأكيـد بـر       به بيان ديگر، در بسياري از غزل      
شود در حـالي    فرستندة پيام است و به همين سبب نقش عاطفي زبان برجسته مي           

شياري حاكم  اي است كه غالباً آگاهي و هو       به گونه  مثنويكه زمينة كلي و عمومي      
 نقـش   ،است و به همين سـبب     » مخاطب«گيري پيام در آن به سوي        است و جهت  
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دار بـودن آن    شود و و ظيفـة زبـان بـر پايـة معنـي            مي تعليمي زبان در آن برجسته    
   )156در ساية آفتاب، ص.(گردداستوار مي

مولانا با خودآگاهي و به اقتـضاي مخاطبـاني كـه دنبالـة قـصه و نتيجـة آن را                    
خواهند، از غرق شدن در شور و شـوق حاصـل از كـشف و وجـد در عـوالم                     مي

هـاي حاصـل از تجـارب قدسـي و          معنوي و عرفاني و گرايش زبان به پارادوكس       
اي   كوشد كه موضـوع را در چهـارچوب و حيطـه            كند و مي  شهودي خودداري مي  

  .فهم، و تا حد امكان ساده مطرح كندعقلاني و منطقي و همه
است و بلاغـت آن نيـز گفتاربنيـاد و          » مدارمخاطب« اثري   ،مثنوي كه آنجا   از

اي است كه نبايـد       شناسي ادبي نكته    از ديدگاه جامعه  » شناسيمخاطب«اي،    خطابه

» شناسـي مولـوي «در تحقيقـات مربـوط بـه        .  فراموش كـرد   مثنويآن را بررسي    

گـاه آنجـا    فايـدة ايـن ن    . تواند مفيد باشد    هاي مخاطب محور مي   گونه ديدگاه  اين

نمايد كه بدانيم در ساختار خطابي و شفاهي، شنونده براي ارتباط با              بيشتر رو مي  

گوينده و براي درك مفاهيم موجود و محتواي اجتماعي سخن او، نياز به سـواد               

هـاي    خواندن و نوشتن ندارد، يعني مخاطبان با كتاب، نوشته و مكتوب و نـشانه             

ها به درس و مدرسه و معلم نياز        گيري آن نوشتاري قراردادي و مصنوعي، كه ياد     

همـين ويژگـي،    . دارد، سروكار ندارند، بلكه بـا زبـان و گفتـار سـروكار دارنـد              

مولوي خود  . افتد   مؤثر مي  مثنويشدن  افزايد و در جهاني       مخاطبان مولوي را مي   

كند كه در عين حال كه در اوج دانايي و حكمت است و كلامـش                 را موظّف مي  

. فهـم ارائـه دهـد     ق و پيچيدگي بگيرد، آن را به صورت ساده و همه          تواند عم   مي

شود كه علاوه بر گسترده شدن مخاطبان، سـخن گوينـده در              اين عامل سبب مي   

مولـوي،  . عين عمق به سادگي بگرايد و تعليم و تربيت به راحتي صورت گيـرد             

ده خود به اهميت مخاطب و مستمع و ارتباط ديـالكتيكي بـين گوينـده و شـنون                

  :واقف است
  وينده شدـود گـرده بـظ ار مـواع    وينده شدـمستمع چون تشنه و ج

  )2389/ 1مثنوي، (
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شـناس خـوبي هـم بـوده اسـت و           نظير، مخاطب مولوي در مقام يك معلم بي     
او از نظرگاه استعلايي    . استدانسته    هاي زباني را در آموزش مردم مي        تفاوت گونه 

هـا از   بيند كه پير بايد بـراي آمـوزش آن          ني مي خود، مردم عامي را همچون كودكا     
بيرون بـرود   ) اي، علمي، عرفاني، فلسفي و فرهيخته     گونة زباني مدرسه  (زبان خود 

  :ها سخن بگويدبا آن) ساده(گويد و همچون پدري كه با طفلش سخن مي
  ش هندسه گيتي كندـگرچه عقل    تي كندو پدر تيـل نـفـهر طــب
  زي ندارد گويد اوـف چيـر الـگ    از علول استاد ــم نگردد فضـك

  ود بــرون بايد شدنـان خـاز زب    سته دهنـم آن بـاز پــــي تعلي
  )3325ـ 3323/ 2مثنوي، (

  ...لازم است اين پير را در وقت پند   مه خلقان چو طفلان ويندـس هـپ
  )3327/ 2همان، (

  دهم زبان كودكي بايد گشــــا    چون كه با كودك سروكارم فتاد
  )2577/ 4همان، (

هـدف، او حتـي     ايـن   مبنـاي   بـر   . ، تعلـيم مخاطبـان اسـت      مثنويهدف مولانا در    

  :داند مي» تعليم« سنايي، هزل نه بلكه الحقيقة  حديقةهاي خود را بر اساس بيتي از  هزل

  زل من هزل نيست تعليم استـه    ن بيت نيست اقليم استـيت مـب
  )772مثنوي، ص (

آفريني، آفرينش ادبي، تخييل مخاطب يا تحريك عاطفي او         هدف مولانا زيبايي  
ترين حتي انديشيدن به قافيه كه جزء ابتدايي      . انديشد  كلام نمي او به آرايش  . نيست

  :دهد هاي شعرسرايي است، او را آزار مي ضرورت
  گويدم منديش جز ديدار من    شم و دلدار منـديـانهــافيـق

  )1736/ 1مثنوي، (
  مثنويبنياد مثيلي و قصهساختار ت. 2ـ2

 سـاختار تمثيلـي   . اجتمـاعي اسـت   ــ     مولوي، مبتني بر عرفان تعليمـي      مثنوي
)allegoric (ه و سـاختار روايـي و سـازوكار ويـژة آن،               مثنويت اجتماعي قصماهي ،

ــره ــروع، گ ــة     ش ــا حرب ــنونده را ب ــه ش ــرود آن، و اينك ــق، اوج و ف ــي، تعلي افكن
) 20عناصر داسـتان، ص   : ك.ر(»بعد چه خواهدشد؟  «درگير سؤال   ) suspense(انتظار
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را ) مريدان و مـردم   (و شنوندگان ) مولوي(دارد، رابطة اجتماعي بين گوينده    مينگه  
  .استكرده  تقويت مي
وكـار   پاية رابطـة متقابـل بـين گوينـده و شـنوندگان، ماهيـت و سـاز                 قصه، بر 

كنـد؛ در آن      ري مـي  پنـدا   ذاتهـاي قـصه هـم       مخاطب با شخصيت  . اجتماعي دارد 
روابط انساني و اجتماعي مورد نظر است و پيام و انديشه به طور غيـر مـستقيم و                  

ها انتفـاعي     الگوي تعليمي مولانا كه مفاهيم انتزاعي را با قصه        . شود  زنده منتقل مي  
حـسي و همـدردي و درك متقابـل         كند، مخاطب را به واكنش، هـم        و ملموس مي  

شناسانه و حساس، از چهرة مخاطبان و مـستمعان،           دي روان مولانا با دي  . دارد  وامي
 هـا را   هاي آن و دغدغـة آن       ها را به ظاهر قصه و شخصيت      شدن ذهن آن  معطوف  

دهـد كـه در پـي     ها تذكّر مي خواند، و به آن     نسبت به سرنوشت اشخاص قصه مي     
  :مغز و معناي رمزي قصه باشند

  اي دگرــ را رفت دل جتمعـمس    اين زمان بشنو چه مانع شد مگر
  رو شد تا عنقُـودا فـانــدر آن س    خاطرش شد سوي صــوفي قنُقُ

  الـسوي آن افسانه بهر وصف ح    ن مقالـلازم آمــــد باز رفتن زي
  )198ـ 196/ 2مثنوي، (

  ك هين از كه جدا كن دانه راـلي    بشنــو اكنـون صورت افسانه را
  )202همان، ب(

شود كـه در      همين عامل سبب مي   . ع تعليم مفاهيم است   ترين نو   قصه، اجتماعي 
، دامنة مريدان و مخاطبان مولوي از قشر مريدان، صوفيان          مثنويهاي سرودن   سال

وران و بازاريـان را نيـز    بگذرد و مـردم عـامي، پيـشه      ) خواص(و شاگردان مدرسه  
ل البته نكاتي را كه مولـوي در خـلا        ) 1002/ 3دانشنامة ادب فارسي،    .(شامل شود 

دهد، نكـاتي فلـسفي،       هايش ارائه مي  ها و در برداشت   ها و در سرّ و معناي آن        قصه
خود مولوي به اين امر     . است» خواص« كلامي و عرفاني و دشوار و در خور فهم        

  :آگاه است
  خواني رايگانش بشنوي؟ـچون ب    و پنداري كه حرف مثنويـا تــي
  ه در گوش و دهان؟اندر آيد زغب    لام و حكمت و سرّ نهانـا كــي
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  ها د نه مغز و دانهـمايـوست بنـپ    ها ون افسانهـك چـد، ليـاندر آي
  )3461ـ3459/ 4مثنوي، (

توانـسته اسـت دايـرة مخاطبـان خـود را از سـطح              » ها  پوست افسانه «مولانا با   
به سطح گستردة عوام بكشاند و عرفان خود را         ) مدرسه و خانقاه  (محدود خواص 

هـاي دقيـق و عميـق         هاي معنايي و نكتـه    هرچند ظرافت . زدمردمي و جاودانه سا   
دهد، در حيطة فهم عوام نيست، مولانا         عرفاني، فلسفي و كلامي كه مولانا ارائه مي       

توانسته است به كمك قصه، اين نكات پيچيده و سنگين را به ذهن و فهـم عـوام                  
همين ويژگـي  .  كه هركس در حد فهم خود از آن بهره ببرد          طورينزديك كند؛ به    

تـرين عامـل مطـرح        ترين موفقيت مولوي از ديدگاه ارتباط اجتماعي و مهم        بزرگ
از ايـن   . ترين اثـر عرفـاني ادبيـات فارسـي اسـت             به عنوان اجتماعي   مثنويشدن  

اي كـه    شـبيه اسـت و تلقّـي       قـرآن  سخت به    مثنوي» محورتمثيل«ديدگاه ساختار   
 25/ ابـراهيم (مذكور است قرآن كريم   ه در   گونه ك مولانا از مفهوم تمثيل دارد، بدان     

ظاهراً مولوي الگوي تعليم با تمثيـل       ) 285سرّ ني، ص    .(مبتني است ) 21/ و حشر 
اين   نيز، بر  مثنويزننده بر    كه آورديم در جواب طعنه    چنان.  گرفته است  قرآنرا از   

تــرين و  تــوان گفــت كــه تمثيــل مــؤثرترين، انــساني مــي. كنــد عقيــده تأكيــد مــي
  . شود پنداري مي ذاتترين نوع تعليم است كه سبب هم مفه همه

  
   مدار بودن رويكرد تعليمي مولويعلل و عوامل مخاطب. 3ـ2

  )شغل خانوادگي مولانا(وعظ و خطابه و تدريس و فتوا دادن. 1ـ3ـ2
از يك ديدگاه كلي هر سخن گفتني، نوعي ارتبـاط بـا مخاطـب يـا مخاطبـان                  

بدون مخاطـب و يـا فـرض مخاطـب ممكـن            سخن گفتن   . حاضر يا غايب است   
بنابراين، مخاطب كه به هر حال چه حاضر و چه غايـب، روي سـخن بـا                 . نيست

اوست، تأثير قاطع بر عناصر سخن دارد و اوست كه زمينة معنايي سخن و شـيوة                
در سـاية   .(كنـد هاي علمي و هنري شاعر تعيـين مـي        بيان آن را به اقتضاي ظرفيت     

دربارة مولـوي و شـغل او و تـأثير آن بـر نحـوة زايـش                 اما  ) 35 و   34آفتاب، ص 
دانيم كه پـدر مولـوي، بهـاء        مي. شود، اهميت عنصر مخاطب دو چندان مي      مثنوي
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ولد، در شهر بلخ مسند تدريس و فتوا و خطابه داشت و بعـد از اينكـه بـه قونيـه                
 خود مولوي نيـز در    . كردهجرت كرد، در آنجا نيز مجالس وعظ و خطابه بر پا مي           

بيست و چهار سالگي و هنگام وفات پدر، در قونيه به جاي پدر در مسند وعظ و                 
گـويي مولـوي، ارتبـاط اجتمـاعي رودررو و متقابـل            ايـن وعـظ   . خطابه نشـست  

مجـالس  . كـرد را ايجـاب مـي     )مستمعين(با شاگردان و فقهاي مدرسه    ) خطيب(او

 شمس و وعظ او     هاي قبل از آشنايي مولانا با     سال. هاست حاصل همين سال   سبعه
» مخاطبـان «و  » شيوه«و  » محتوا«در مدرسه؛ اما بعد از آشنايي او با شمس تبريزي           

) وعـظ (اين ارتباط اجتماعي خاص تغييـر كـرد بـه طـوري كـه بـه جـاي سـخن                   
سخن منظوم و شعرـ آن هم مثنوي كه قالبي مناسب قصه و آكنده             ) مجالس(منثور

ـ نشـست، و شـعر تعليمـي        )272ـ271انواع ادبي، ص  : ك.ر(است) fable(از تمثيل 
عرفاني با شور و هيجان شاعرانه و روحاني و برانگيزاننده تركيـب شـد، و بـراي                 

هاي عمومي مهـار    ها و تجربه  رعايت حال مخاطب و قرار گرفتن در حصار دانش        
سـرايي تعليمـي و حكمـي و نيـز          شـكني در عرصـة مثنـوي      گشت و اين ساخت   

، 20،156 و در ساية آفتاب، ص     146صوفيه، ص ارزش ميراث   : ك.ر.(صوفيانه بود 
مخاطبان مولوي نيز از محدودة خـواص و اهـل مدرسـه بـه سـطح                ) 256 و   255

صوفيان و همة اقشار مردم كشيده شد و همين مخاطبان عـام، تـأثيري قـاطع بـر                  
  .اند داشتهمثنويها و گونة زباني چگونگي گزاره

 ـ         ه طـور كـل بـر عرفـان او، بـا             تأثير عنصر مخاطب بر گونة زباني مولوي و ب
 مـشخص   مثنـوي  بـا    سـبعه مجـالس مقايسة محتواي اجتماعي مواعظ مولـوي در        

پيش از آشنايي او بـا      ( در دورة اول زندگي مولانا     سبعهمجالسكه   آنجا   از. شود  مي
ــي او   ــول روح ــمس و تح ــشر     ) ش ــا ق ــان مولان ــت، و مخاطب ــده اس ــلا ش ام

كـدام از ايـن     اند، در هـيچ     بوده) يهشاگردان مدرسه و فقها و خواص صوف      (خواص
گونه بـا توصـيفات     هاي عاميانة هزل  ها و حكايت    گانه، اثري از قصه   مجالس هفت 

كه در  حاليشود، در پرواي اعمال و اعضاي جنسي ديده نمي      غير اخلاقي و ذكر بي    
پرواي اسامي اعـضا    وار با ذكر بي   هاي هزل قصه هاي عوامانه،   مثنوي علاوه بر قصه   
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 و 328ــ  318ني، صسرّ : ك.ر(2.شوند  ها، ديده مي   اعمال جنسي در ضمن قصه     و
  )418ـ 385بحر در كوزه، ص

و » وعـظ منبـري   «درهم آميختن دو شـيوة      : شناختي مولانا ابتكار روش . 2ـ3ـ2
  »ارشاد خانقاهي«

پس از آشنايي بـا شـمس تبريـزي و انقـلاب            (اشمولانا در دورة دوم زندگي    
اي و ارشـاد    ، دو شيوة وعظ منبري و مدرسـه       مثنويآغاز سرايش   هنگام  ) روحي

با اين كار، علاوه بر اينكه خـود را از محـدود شـدن در               . خانقاهي را درآميخت  
ــه  ــذكير ب ــوي«و » شــاگردان مدرســه«مدرســه و وعــظ و ت مــلا و مفتــي (»مول

شـيخ صـوفيان و مريـدان و        (»مولانـا «بـودن نجـات داد، و       ) مذهب صرف  حنفي
كــرد، خانقــاه را نيــز از محــدود شــدن بــه قــشر خــاص ) مــة مــردمپيــشواي ه

نجات داد، و با مخاطب قرار دادن عموم مردم و كشاندن ) شيخ و مريدان(صوفي
تعاليم صوفيانه به سطح عام، محتواي غني اجتماعي و عرفاني، تعاليم خود را بـا               

مدار خاطباين عامل يكي ديگر از عوامل مهم م       . اش ارائه داد  هاي صوفيانه وعظ
  .بودن روش مولوي و شگرد اوست

  »مدارمخاطب« با رويكرد مثنويگونه در هاي عاميانة هزل بررسي تكويني قصه. 3

فهـم،   همچـون سـاده، همـه    مثنـوي هاي رويكرد تعليمـي مولانـا در        به ويژگي 
همـين  . و علـل آن اشـاره كـرديم       » بـودن محـور   مخاطب«و  » بنيادگفتار«شفاهي،  

اينكـه   وجـود    مولوي با . آورد  درمي» مردمي« را به صورت اثري      ثنويمها،  ويژگي
جزء نخبگان و خواص است، در مقام يك معلم بزرگ، تعاليم عرفاني خود را تـا                

زنـد و در مقـام يـك     كند و به زبان آنان حرف مـي       حد درك مردم عادي ساده مي     
دانـد، و     اگون مي هاي زباني را نسبت به مخاطبان گون        كاربرد گونه » خطيب بزرگ «

شود   همين زبان كاربردي سبب مي    . شودمي) functional(زبان او در مثنوي كاربردي    
 همـراه   او را، بـه   » هـاي محتواي عرفاني و اجتماعي پيـام     «كه مردم عادي و عامي      

تـرين صـورت ممكـن و        ترين مسائل عرفاني، كلامي و فلـسفي، بـه سـاده            غامض
  )89شرح مثنوي مولوي، ص: ك.ر.(درخور فهم خودشان، درك كنند
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پردازي مولوي و اساساً در هر نوع پژوهش ادبي،           هاي مربوط به قصه    در پژوهش 
نبايـد  » عنـصر مخاطـب   «،  مثنويشناختي دربارة   شناختي و جامعه  شناختي، روان زبان

. كننـده اسـت   ، عنصري كانوني و بنيادين و تعيين      مثنوياين عنصر در    . فراموش شود 
هـا و صـورت و        باشـد و از صـورت قـصه       نيز مـي  » گراصورت«ولوي  از اين منظر م   

ها در تمهيد ذهن مخاطبان عام خود به منظور انتقال و دريافـت پيـام               آن )form(ظاهر
خلاف نظر كساني كه با توجه بـه        نكتة مهم اينكه بر   . كند  ها استفاده مي    اجتماعي قصه 

داننـد، رويكـرد مـا در ايـن           مـي ) lyric(، آن را از آثار غنـايي      مثنويهاي عرفاني     جنبه
 مثنـوي . كنـد   را برجـسته مـي    مثنـوي ) didactic(جستار به طور عمده ويژگي تعليمـي      

البته اين تعليم بـا     . مولوي بيش و پيش از آنكه اثري غنايي باشد، اثري تعليمي است           
مولوي همراه بوده است؛ يعني تعلـيم همـراه   » خلاقتخيل«هنرمندي و با خلاقيت و   

بايـد  . اسـت   قصه و تمثيل، با جاذبة بيشتري براي مخاطب و كارآيي بهتر انجام شده              
، هرگز از شأن ادبـي آن       مثنويبر شاهكاري مثل    » ادب تعليمي «توجه كرد كه اطلاق     

  )281انواع ادبي، ص: ك. ر.(كاهد نمي
هـا و   شناس تيزهوشي اسـت كـه بـه وسـيلة تمثيـل           مولانا خطيب بليغ و روان    

 عـلاوه برآنكـه مـسائل كلامـي و مـذهبي را بهتـر از هـر متكلّمـي حـل                      ها،  قصه
هـاي اجتمـاعي، تعليمـي و       ، پيـام  )147ارزش ميـراث صـوفيه، ص     : ك. ر(كند  مي

  .سازد نشان مي اخلاقي خود را نيز به همين وسيله خاطرنشان و دل
 توان را بهتر مي   مثنويشناسي، تعليمي بودن      شناسي و نشانه    با كمك علوم زبان   

از ميـان   )  م 1982ـ ـ1896(ياكوبـسون  هـاي رومـن   بـر اسـاس آمـوزه     . تبيين كـرد  
در ) عاطفي، ترغيبي، ارجاعي، فرازباني، كلامي و ادبـي       (گانة پيام   كاركردهاي شش 

گيـري    در اين نوع نقش، جهت    . پيام سروكار داريم  » نقش ترغيبي « بيشتر با    مثنوي
كـردن،  ا بـه عمـل    اسـت و گوينـده مخاطـب ر       ) مخاطـب (پيام به سـمت گيرنـده     

گونه كه مورد نظـر  خواهد كه آن   انگيزد و از او مي      كردن برمي انديشيدن يا احساس  
هاي ايـن     هاي ندايي و امري، بارزترين نمونه     ساخت. نشان دهد » واكنش«اوست،  

 در  مثنـوي در بررسـي    ) 747ــ   746نامة ادبي فارسـي، ص    فرهنگ: ك.ر.(اندنقش
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كـه در واقـع اولـين بيـت و سـرآغاز دفتـر اول               » نامه  ني«همان اولين بيت پس از      
  : رو هستيم  است، با همين نقش زبان روبهمثنوي

  چند باشي بند سيم و بند زر    بند بگسل باش آزاد اي پسر
  )19/ 1مثنوي، (

شناسي، كاركردشناسي و رويكردشناسـي       شناسي، نشانه   اين بيت از ديدگاه زبان    
خطـاب و امـر بـه       (، با حالت خطابي   مثنويدر همان آغاز    .  قابل اعتنا است   مثنوي

پيـام  ) injunctive(يـا حكمـيِ  ) conative function(و بـا كـاركرد ترغيبـي   ) دوم شخص
نـزد  » واكـنش «در اين نوع كاركرد، هدف هر گونه ارتباطي، ايجاد      . رو هستيم   روبه

بان زالبته تأكيد ما بر نقش ترغيبي ) 31شناسي، صنشانه: ك.ر.(است» گيرندة پيام«
هاي كلامي و ادبي و ارجاعي آن        در اين مقاله به معناي ناديده گرفتن نقش        مثنويدر  

بلكـه بـه معنـاي اهميـت نقـش ترغيبـي و             ) 257در سـاية آفتـاب، ص     : قس(نيست
  . بر پاية طرح ارتباطي ياكوبسون استمثنويمدار زبان در آفرينش مخاطب

 چنـين كـاركردي سـروده        داشتن مخاطب و بـا      را با ملحوظ   مثنويمولانا كلّ   
تأثير بر عقـل و     « و هدف اصلي او      مثنوياست و اصولاً راهبرد او در سرودن كلّ         

نگرش «خواهد كه بر      او مي ) 26شناسي، ص  نشانه: ك. ر.(مخاطب است » احساس
هاي بنيادين هستي تـأثير بگـذارد و آن را          نسبت به مقوله  » بيني مخاطبانش و جهان 

هاي خطـابي فـراوان اسـت و بـارزترين          گونه بيت اين ال امث مثنويدر  . تغيير دهد 
شـود،    هاي ندايي و امـري ديـده مـي        نمودهاي كاركرد ترغيبي زبان كه در ساخت      

 و  233هـاي نقـد ادبـي، ص      نظريـه : ك.ر)(تـو (يعني خطاب و امر به دوم شخص      
 بـا شـاهكار     مثنـوي ايـن امـر در مقايـسة        . شـود   ، در آن به فراواني ديده مي      )238

دارد، ) narrative( كــه ماهيــت روايــيشــاهنامهاز ادبيــات فارســي؛ يعنــي ديگــري 
ــي ــشخص م ــان در . شــود م ــاركرد زب ــاهنامهك ــرش ــويخــلاف ، ب ــاركرد مثن ، ك

و عنـصر سـوم   ) زمينـه (است و در آن موضوع سـخن ) referential function(ارجاعي
» محورمتن« به طور بارزي     شاهنامه) جاهمان: ك.ر.(نقش بارزي دارند  ) او(شخص

ها بر هر چيزي حتي بر      ها و التزام شاعر در حفظ اصل روايت       است و متن داستان   
  .ترجيح دارد» مخاطب«
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توان با توجه به زمينة        را مي  مثنويهاي  انداز نقد ادبي، ابيات و داستان     از چشم 
ها، همچون مخاطبـان و ارتبـاط متقابـل مـتن بـا مخاطبـان، بـا                 متني خلق آن  برون

و نقد كاربردي يا  )rhetorical criticism(غي يا معاني و بياني يا نقد بلاغيرويكرد بلا
 و 264 نقـد ادبـي، ص  مباني: ك.ر.(بررسي كرد) pragmatic criticism(منظورشناختي

. اهميت بنيادين و محوري دارد    » ارتباط«در رويكرد بلاغي، عنصر     ) 22معاني، ص 
ايـن شـيوه    . انتقال يابد » كسي«بايد به   ) پيامي(»چيزي«در ارتباط زباني به هرحال      

و ) يـا نويـسنده   (هاي متقابل ميان اثر، گوينـده     در اصل، نقد دروني است كه كنش      
به اثر بيشتر از    ) مثنويمثل  (گيرد و در بررسي ادبيات خلاق       مخاطب را در نظر مي    

شناسانه نگاه كنـد، بـه صـورت ابـزاري بـا              آنكه به صورت عيني با مقاصد زيبايي      
نگرد و علاقه و توجه به ايـن اثـر ادبـي بيـشتر بـه                  ار هنري براي ارتباط مي    ساخت

حال ايـن   . ، نه آنچه خود اثر هست     )تأثير بر مخاطب  (كند  خاطر كاري است كه مي    
باشـد  ) ادبيات غنـايي  / شناختيجنبة زيبايي (تواند به منظور لذّت بخشيدن      تأثير مي 

از ايـن   . مخاطب باشد » اقناع«نگرش يا    براي آموزش و تغيير      مثنوي اينكه مانند    يا
خواهد اثر بگـذارد، بيـشترين        ديدگاه، اثري موفق است كه در زمينة خاصي كه مي         

  )جاهمان: ك.ر.(تأثير را داشته باشد؛ يعني به هدف خود برسد
گيري آثار مولوي به طور اعم        از ديدگاه تكويني، نقش عنصر مخاطب در شكل       

هـوايي كـه بـر او       و   علاوه بر حـال      مثنويغزليات و   مولوي در   . قابل توجه است  
گيـرد و مـد       ها الهام مي  هاي خود را به تناسب كساني كه از آن          مسلّط است، گزاره  

هـواي  و  دهـد و بـا حـال          نظرش قرار دارند و نيز به تناسب مخاطبانش، تغيير مي         
ر از شـمس    كند؛ براي نمونه، مولوي در سرودن غزلياتش بيـشت          ها هماهنگ مي   آن

: ك.ر(انـد حـال  گيرد كه اساساً هر دو اهل       الدين زركوب الهام مي     تبريزي و صلاح  
، جاذبة روحـاني    مثنوي، اما در سرايش     )999 و   995نامة ادبي فارسي، ص   فرهنگ
مثنـوي،  : ك.ر(الدين چلبي و فهم و فراست و فضل و علم و حال و قالِ او               حسام

اسـت كـه بـه مولـوي الهـام          ) 55 ادبـي، ص      و نيز نقـد    2/ 6؛  14/ 3؛  36 و   2/ 4
ــي ــوي بخــشد و م ــت و   مثن ــم، جايگــاه علمــي، تيزهوشــي، دق ــا فه  متناســب ب
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  : آيدـ تعليمي درمياي عرفانيمنظومه انديشي او به صورت باريك
  اي كشي آن سوي كه دانسته مي    اي ن مثنوي را بستهـردن ايــگ

  اي  تواش افزودهگر فزون گردد    اي و مبدأ بودهـمثنوي را چون ت
  )5 و 3/ 4مثنوي، (

 اسـت و    مثنـوي مولوي در   » مخاطب خاص «الدين  بايد توجه داشت كه حسام    
مريدان و معاشران و مخاطبان عـام       ) ق. هـ   672 تا   658(شدن آن در دورة سروده    
» اوبـاش «، مـردم عـامي و حتـي         »اخيـان «،  »بازاريان«،  »وران  پيشه«مولانا بيشتر از    

يافتـه، توبـه كـرده و در        اشي كه به شفاعت مولانا از مجـازات نجـات         اند؛ اوب   بوده
از ديـدگاه   ) 1002/ 3دانشنامة ادبـي فارسـي،      : ك.ر.(سلك ياران او درآمده بودند    

شناسي اجتماعي، گرايش مردم عامي كوچه و بازار بـه مولانـا و مجـالس او                  روان
گويي   ازاري و عاميانه، قصه   گويي و استفادة او از زبان و الفاظ ب          بيشتر به دليل ساده   

اوست، اما دقايق عميق و غريب و باريك كلامي، فلسفي          ) گوييشعر(گوييو بيت 
فيـه مـا    : ك.ر(»انديـشان نغول درخور فهم فضلا و محقّقان و زيركان و       «و عرفاني   

طبيعـي اسـت كـه عـامي        . خـورد    بـه چـشم مـي      مثنوينيز در سراسر    ) 8فيه، ص 
شـده،     پيـشة خـود در مجـالس مولـوي حاضـر مـي             سوادي كه از سرِ دكـان و        بي

 است مدت زيادي دقايق عرفاني، فلسفي و كلامـي را تحمـل كنـد و                توانسته  نمي
 زبـاني   نـة كردن گو   مولوي با اختيار   ،از اين رو  ؛  است رفته  مياش سر    زود حوصله 

  منـد  علاقـه «و  » دلداري«اصل قصد   ، در   )پروا بي هرچند(عاميانه و كوچه و بازاري    
، مثنــوياز ايــن ديــدگاه ابيــات . اســترا داشــته » داشــتن مخاطبــان خــودنگــه 

و » جلـب مـشاركت گيرنـده     «انـد كـه كاركردشـان       هاي زباني و اجتماعي    گان رمز
مولانا با اختيار گونة زبـاني عوامانـه و نقـل حكايـات             . اوست» همدلي«و  » اقناع«

  .كوشدي ميگونه، در جلب همدلي مخاطبان مستعد عامعاميانة هزل
ــن در  ــن اي ــي از اي ــسمت، برخ ــه در   ق ــه البت ــات را، ك ــه حكاي ــويگون  مثن
  :كنيم شمارند، مرور مي انگشت
، »گفتن دلقك با سيد اجل كه چرا فاحـشه را نكـاح كـرد             عذر«: دفتر دوم . الف

اين دو حكايت هـر چنـد موضـوع         . »ترسيدن كودك از آن شخص صاحب جثهّ      «
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  .ها ركيك نيستركيك دارند، طرز بيان در آن
شخـصي  «، »قصة آن صوفي كه زن خود را با بيگانـه گرفـت       «: دفتر چهارم . ب

كـردن پادشـاه، دختـر      اختيار«،  »رائحة الجنةّ اللهم ارحني   «گفت    به وقت استنجا مي   
حكايت آن زن پليدكار كه شوهر را گفت كه         «و  » درويش زاهدي را از جهت پسر     

ها نيز موضوع ركيك است، امـا         در اين قصه  . »نمايد  آن خيالات از سرِ امرودبن مي     
و پـسر   ) 4/2223مثنـوي،   (طرز بيان به جز دو مورد در حكايت شخص و استنجا          

مولانا در حكايـت زن     . شود  پروا نمي بي) 3149/ 4همان،  (پادشاه و دختر درويش   
 ـ   استفاده مي» قلتبان«، »روسپي«، »مخنّث«، »مأبون«هاي  پليدكار از واژه   ه كنـد، امـا ب

دانـد و     مـي » تعليم«ها آگاه است و كاربرد آن را        گونه حكايت اين گونةحالت هزل 
  :دهد كه به ظاهر قصه مشغول نشوند به مخاطبان خود هشدار مي

  
  تــو مشـو بـر ظاهر هزلش گرو    هـزل تعـليم است آن را جد شنو
  هـا جد است پيش عاقلانهــزل    هر جدي هزل است پيش هازلان

  )3559ـ3558/ 4 همان،(
مولانا با رابطـة    . در ارتباط حسي مولانا با مخاطبانش، حس بينايي اهميت دارد         

هـا و     شناختي عميقي كه بـا مخاطبـان خـود دارد، از چـشم            حسي، روحي و روان   
ها نـسبت بـه     شدن آن گونه ابيات، به حساس   ها در هنگام بيان اين    حالت چهرة آن  

  بـرده  مـي ها نسبت به خـودش پـي        دروني آن موضوع حكايت، و فكر و احساس       
دار نـشود و مخاطبـان        اينكه اين ارتباط انساني و اجتمـاعي خدشـه        است، و براي    

هـايي را در توجيـه حكايـت          تعبير بدي نسبت به او نداشته باشند، چنـين گـزاره          
  .استكرده  ها را از شك و شبهه پاك ميآورد و ذهن آن مي

شـود    وار زياد مي  هاي عاميانه و هزل   تر هم تعداد قصه   در اين دف  : دفتر پنجم . ج
ـ با توجه به مقـدماتي كـه در دفتـر چهـارم آورده و ذهـن                 بيان مولوي و هم طرز    

داستان «:  بندي است  پروا و رها از هر قيد و      ـ بي ستاكرده   مخاطبان خود را آماده   
سـخني گويـد كـه      در بيان كسي كه     «،  »راندآن كنيزك كه با خرخاتون شهوت مي      

، )حكايت زاهد و خاتون غيور و كنيـز       (»حال او مناسب آن سخن و آن وعده نبود        
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، »وصيت كـردن پـدر دختـر را كـه حاملـه نـشود             «،  »حكايت آن مخنّث با لوطي    «
  .»كردن صاحب موصل كنيزك را به خليفهايثار«

، »زادة خـود هـوا آورده بـود       حكايت غلام هندو كه به خداوند     «: دفتر ششم . د
حكايـت آن   «،  »زد  ِ زشت خود را جندره و گلگونه مي         داستان آن عجوزه كه روي    «

ذكر آن پادشاه كه دانـشمندي  « ،»ايخانهدو برادر يكي كوسه و يكي امرد در عزب     
ها نيز همان طرز بيان     اين دسته از داستان    در. »را به اكراه در مجلس شراب بنشاند      

  .و ظرافت بيشتر حاكم استدفتر پنجم، البته با هنرمندي تمام 
توان استنباط كرد كـه در هنگـام          ، مي مثنويمدار مولوي در    با رويكرد مخاطب  

» خواص صـوفيه  «هنوز  » مخاطبان مولوي « شدن دفترهاي اول، دوم و سوم         سروده
است، اما از دفتر چهـارم      بوده  كشيده نشده   » الناسعوام  «بوده و دايرة مخاطبان به      

شده و در زمان سروده شدن دفتر پـنجم و          عامي مولوي افزوده    بر شمار مخاطبان    
است، و مولانا، براي    دفتر ششم شمار مخاطبان عامي به بيشترين حد خود رسيده           

هـا گونـة زبـاني عاميانـه و         تطبيق تعاليم عرفاني خود با ميـزان فهـم و علايـق آن            
  .گونه را اختيار كرده است هزل

و » گرايـي عـوام « اهـل تـصوف، مولـوي را بـه           اي از فقهـا و حتـي        اينكه عده 
ــوام« ــروري ع ــدان او را  » پ ــرده و مري ــتّهم ك ــسده «م ــدان مف ــاش و رن ــواوب » ج

شـكني  ، به دليل همين حـريم     )1002/ 3دانشنامة ادبي فارسي،    : ك.ر(اند  خوانده  مي
مولانا بـا   . عمدي او و رويكرد معطوف به مخاطب و كاركرد ترغيبيِ تعليم اوست           

هـاي درونـي و      مخصوص مشايخ بزرگ اسـت، از علايـق و گـرايش           فراستي كه 
هـا،    گونـه قـصه   وجود ايـن  . استشناختي مخاطبان خود به خوبي آگاه بوده          روان

شناختيِ تعامـل و مـصاحبت مولانـا بـا عـوام و اوبـاش، ارتبـاط                   نشانة تأثير روان  
نـا بـه    گـزاري مولا  شناختي تنگاتنگ او با مـردم عـادي، حرمـت           اجتماعي و روان  

  .دوستانة اوستديگران و نگاه انسان
احـوال و   «هـا را بـا تعبيـر          كوب، ويژگي وقاحت بيان در نقل قـصه         دكتر زرين 

، امـا  )217با كاروان حلّـه، ص  (بررسي و تحليل كرده است    » اخلاق عمومي عصر  
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آن و  » مـدار بـودن   مخاطـب « را از ديـد      مثنـوي   رسد بتوان اين ويژگـي      مينظر  به  
بايــد در نظــر داشــت كــه از ديــد . ، بهتــر تحليــل كــرد»ناســي اجتمــاعيش روان«

جهت «اند و  شناسي ادبي، از ديرباز مخاطبان حاميان اصلي شعر و ادب بوده جامعه
انـد و نبايـد ايـن ويژگـي         كـرده   حركت شاعر و نويسنده را تعيين مـي       » و راستايِ 

اخـلاق  «تعبير كلي و مبهم     يا  » روح زمانه «ئاليستي  اجتماعي واقعي را با تعبير ايده     
در قرن هفتم هجـري،     ) 16شناسي ذوق ادبي، ص   جامعه :ك.ر(محدود كرد » عصر

ها اند و درآمد خانقاه     حاميان صوفيان بيشتر اشراف، بزرگان و مردم سرشناس بوده        
هاي اشراف و قشر مرفهّ اجتماع      از جنبة اقتصادي، از محل اوقاف و نذرها و هديه         

بـارة  ؛ اما اين امر در    )47/ 2تاريخ ادبيات ايران،    : ك.ر.(استه  شد  و مردم تأمين مي   
 و با وجـود داشـتن       مثنوياو حتي در دورة اشتغال به نظم        . كند  مولوي صدق نمي  

كـردن  اش، به فقاهت و فتـوا صـادر         دستگاه ارشاد و خانقاه، مثل دورة اول زندگي       
از مرسوم مدرسه تأمين    پرداخت و درآمدش نه از اوقاف و نذور و هدايا، بلكه              مي
اسـت و   بنابراين مولانا بـه قـشر خاصـي متكـي نبـوده             ) 202سرّ ني، ص  .(شد  مي

  .اندكرده را تعيين ميمثنويمخاطبان عام او، جهت و راستاي سرايش 
تـوان     را مـي   مثنويپروا در   هاي عاميانه بي    با ديدگاهي كليّ، عوامل وجود قصه     

  :گونه برشمرداين
شــناختي و  مولــوي، و تناســب روان» مــدار مخاطــب«ليمــي رويكــرد تع. الــف

هاي ساده اما جذّاب بـا فهـم مخاطبـان، و كـشش و               گونه قصه شناختي اين   جامعه
  .الناّسها براي عوام شناختي اين قصه جذبة روان

تكلفّـي، تـساهل، تـسامح،      آزادمنـشي، بـي   : هاي شخصيتي مولـوي   ويژگي. ب
دي مولانا براي شكستن نفس و غرور زاهدانه        شكني عم قيدي، تواضع و حريم    بي

  .، رندانه و قلندرانة او گونهو فقيهانة خود و گرايشِ ملامتي
نيـست، امـا در مـورد عامـل اول،           در اين مقاله، مجال پرداختن به عامل اخيـر        

را بـه وعـظ و تـذكير و         » بلـخ «اينكه گرايش مردم    از   بعد   فيهمافيهمولانا خود در    
 كتب با گرايش مردم قونيه به شعر و هـزل و موسـيقي و سـماع                 درس و تصنيفِ  
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هـاي شـعري را، بـه مـصداق           گونـه گـزاره   ، ايـن  )7فيـه، ص  مافيه: ك.ر(سنجد  مي
پيداست كـه در    ) 8همان، ص .(خواند  مي» اشكمبه شورانيدن براي اشتهاي مهمان    «

ل ـ كه حاص ـ  اين كتاب منظور مولانا از شعر، شعرهاي معدودـ معطوف به خودش          
: ك.ر(نيازش اسـت    عشق و شور و جذبه و متناسب با روح متعالي و وارسته و بي             

، )255در سـاية آفتـاب، ص     : ك. و نيـز ر    111ـ ـ93/ 2؛  1583ــ   1569/ 1مثنوي،  
گونه شعرها، به   اين. است) مدارمخاطب(نيست بلكه شعرهاي معطوف به مخاطب     

و ارشاد و تذكيرِ مؤثر     ها و توجه مردم عامي به تعليم        ضرورت و براي ترغيب دل    
مدار بودن، مولـوي را بـه صـورت معلمـي           همين مخاطب . اندشده  ميآنان سروده   

از ايـن ديـد، نظـر دكتـر         . كنـد مردمي، اجتماعي، بـزرگ و جهـاني برجـسته مـي          
نيـز مثـل    ) مولانـا ("گوينـده "شناسـي     از نظـر روان   «: نويـسد   كـوب كـه مـي      زرين

هواني، به طور مـبهم احـساس لـذّت و           از ذكر احوالات جنسي و ش      "شنوندگان"
و  »ناگزير«، قابل نقد است و مولانا به        )178سرّ ني، ص  (»استكرده    خرسندي مي 

. كنـد   هـايي را صـادر مـي        اش، چنـين گـزاره    براي ترغيب بيشتر مخاطبـان عـامي      
 كه فضاي فكري، فرهنگي و اجتماعي قونيه در قرن هفـتم،            ايهاي صميمانه   گزاره

بنـابراين، نبايـد هرگـز از       . اسـت هـا بـوده     تابيده و حتي خواهان آن     ها را برمي  آن
او . پـرده غافـل شـد     هـاي جنـسيِ بـي     مولانا در بيـان ايـن گـزاره       » هدف متعالي «

تـر  »مـؤثّر «و  » بهتـر «خواهد دقايق عرفاني را با اين حكايـت بـه مـردم عـادي                 مي
پـنجم، بـر اسـاس      در دفتر   » كنيزك و خرخاتون  «براي نمونه، در داستان     . بفهماند

را » خـر «كنـد؛   را برجـسته مـي    » معنـا «و  » رمز«اي خود كه      ساختار بنيادين انديشه  
    :گيرد مي» نفس«معادل 

  تر است زيــر او بـودن از آن نـنگين  دان كه اين نفس بهيمي تو خر است
  تــو حـقيقـت دان كـه مثل آن زني  در ره نــفس ار بـميـري در مـنـي

  )1393ـ1392/ 5مثنوي، (

تـر كنـد؛ حـس      و براي اينكه ذهن مخاطب عامي خود را به موضوع حـساس           
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هـاي    اكراه او را بيشتر تحريك كند و او را به تهذيب نفس بيانگيزد، چنين گـزاره               
  :كند طنزآميزي صادر مي

  !خر... اي از  دي ديدهـو شهيــت    مرگِ بد با صد فضيحت اي پدر
  )1390/ 5همان، (

آنـي    و ماهيت ناانديـشيده، ارتجـالي و       مثنويمدار   مخاطب با توجه به الگوي   
 شدن بيـت فـوق، مخاطـب رودروي         شود كه هنگام سروده     مي آفرينش آن، معلوم  

  .بوده است» پيرمردي«مولانا 
  گيري نتيجه. 4

و فعـال و    » عرفـان متعـالي   «و  » نمط عالي عرفان  «مدارِ مولوي    عرفان مخاطب 
او توانـسته   . با آن شكل گرفته اسـت و زنـده اسـت          در متن اجتماع و     . پويا است 

است با درهم آميختن دو شيوة وعظ منبري و ارشاد خانقاهي، عرفـان اسـلامي را                
 هـا قشر خاص صوفيان خانقاهي و آداب و رسـوم و تعـاليم ويـژة آن               از محدودة 

هـا و   علـت تكـويني وجـود گـزاره       . نجات دهد و به سطح عموم مـردم بكـشاند         
مدار مولوي اسـت    ، همين ويژگي مخاطب   مثنويپسند در   ونة عوام گهاي هزل  قصه

هايي مانند اخلاق و آداب عصر يـا اخـلاق شخـصي            و نبايد آن را صرفاً در مقوله      
  . خود مولانا كه اصالتاً اهل بلخ بوده است، محدود كرد

  
  
  
  
  
  
  
  

�  
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  :هانوشتپي
واني و احساسي مخاطبان كـه در       هاي ر  با توجه به حالت    مثنويبراي نمونه در جاهايي از      . 1

گناه به درخواست حكيم الهـي و         كشته شدن زرگر بي   «شده است، همانند      چهرة آنان نمودار مي   
چون مخاطبـان در ذهـن خـود از حكـيم الهـي و              ) 13ص(مثنويدر دفتر اول    » به دست پادشاه  

هني منفي، ناچـار  پادشاه عادل ديني، الگوهايي تثبيت شده دارند، مولوي براي رفع اين تصوير ذ  
پيداسـت كـه مولانـا در       . شود  مي) 74/ كهف(قرآندر  » خضر و موسي  «به ارجاع آنان به داستان      

اين داستان دغدغة بدفهمي مخاطبان را دارد كه مبادا آن عمل را سرمـشق اجتمـاعي و اخلاقـي               
 و   و داسـتان خـضر     قـرآن بنابراين با ارجاع مخاطبان به      ) 50شرح مثنوي شريف، ص   .(بشمارند

دانـد   موسي، قتل زرگر را ناشي از امر و الهام خدايي و نظير اقدام خضر در كشتن آن پـسر مـي              
  )288سرّ ني، ص.(توانند بدان وقوف يابند بر سرّي است كه جز خاصان حق نمي كه مبتني

كه دكتـر   چنان، آن مثنويها و توصيفاتي را در      توان علّت وجود چنين قصه    رو نمي از اين   . 2 
سـقطاط  « است، صرفاً مربوط به گذشتة مولوي و آشـنايي او از كـودكي بـا                 كوب پنداشته نزري

  )398بحر در كوزه، ص: ك.ر.(شمرد» بلخي
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    منابع
  .قرآن كريمـ 

  .1382كوب، چاپ يازدهم، امير كبير، تهران، ؛ عبدالحسين زرينـ ارزش ميراث صوفيه
  .1383ران، ؛ سيروس شميسا، چاپ دهم، فردوس، تهانواع ادبيـ 
  .1347كوب، علمي، تهران، ؛ عبدالحسين زرينبا كاروان حلّهـ 
  .1366؛ ــــــــــــــــــ ، علمي، تهران، بحر در كوزهـ 
  .1370؛ ــــــــــــــــــ ، علمي، تهران،پلّه پلهّ تا ملاقات خداـ 
دهم، فـردوس، تهـران،     االله صفا، تلخيص از محمد ترابي، چاپ چهار         ؛ ذبيح تاريخ ادبيات ايران  ـ  

1381.  
؛ روبر اسكارپيت، ترجمة دكتر مرتضي كتبي، چاپ دوم، سمت، تهـران،            شناسي ادبيات   جامعهـ  

1376.  
؛ محمـد ترابـي، فـروغ آزادي، تبريـز،          )شناسي در ادبيـات     جامعه(شناسي ادبيات فارسي    جامعهـ  

1376.  
  .1373اي، توس، تهران،  بدره؛ لوين پل شوكينگ، ترجمة فريدون شناسي ذوق ادبيجامعهـ 

ـ جامعه، فرهنگ، ادبيات؛ لوسين گلدمن و ديگران، ترجمة محمد جعفر پوينـده، چـاپ سـوم،                 
  .1381چشمه، تهران، 

  .1369كوب، چاپ چهاردهم، اميركبير، تهران، ؛ عبدالحسين زرينجستجو در تصوف ايرانـ 
م، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،      ؛ به سرپرستي حسن انوشه، چاپ دو      دانشنامة ادب فارسي  ـ  

  .1381تهران، 
؛ تئودور آدورنـو و ديگـران، گزيـده و ترجمـة محمـدجعفر              شناسي ادبيات   درآمدي بر جامعه  ـ  

  .1377پوينده، نقش جهان، تهران، 
؛ دكتـر تقـي پورنامـداريان،       شـكني در شـعر مولـوي      شعر فارسـي و سـاخت     : در ساية آفتاب  ـ  

  .1380سخن،تهران،
  .1378؛ اسكات ولبور و ديگران، چاپ دوم، اميركبير، تهران، هاي نقد ادبيديدگاهـ 
؛ رامان سلدن و پيتر ويدسون، ترجمة عباس مخبـر، چـاپ سـوم،              راهنماي نظرية ادبي معاصر   ـ  

  .1384طرح نو، تهران، 
  .1364كوب، علمي، تهران، ؛ عبدالحسين زرينسرّ نيـ 
  .1373، چاپ هفتم، علمي و فرهنگي، تهران، ؛ بديع الزمان فروزانفرشرح مثنوي شريفـ 
 ؛ رينولد الين نيكلسون، ترجمة حسن لاهوتي، علمي و فرهنگي، تهـران،           شرح مثنوي مولوي  ـ  

1374.  

  .1364؛ جمال ميرصادقي، شفا، تهران، عناصر داستانـ 
 به سرپرستي حـسن انوشـه، چـاپ         ؛) از دانشنامة ادب فارسي    2جلد  (نامة ادبي فارسي  فرهنگـ  

  .1381وم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، د
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   مطالعات عرفاني

  هشتمشماره  
 74  87  پاييز و زمستان

  .1374؛ ويرايش جعفر مدرس صادقي، مركز، تهران، )مقالات مولانا(فيه مافيهـ 
  .1384؛ بروس كوئن، چاپ شانزدهم، سمت، تهران، شناسيمباني جامعهـ 
  .1376؛ ويلفرد گرين و ديگران، ترجمة فرزانه طاهري، نيلوفر، تهران، مباني نقد ادبيـ 
الدين محمـد بلخـي، بـه اهتمـام     ؛ مولانا جلال)قونيه. ق. هـ677از روي نسخة (مثنوي معنوي ـ  

  .1382دكتر توفيق سبحاني، چاپ پنجم، روزنه، تهران، 
  .1384؛ سيروس شميسا، چاپ نهم، ميترا، تهران، معانيـ 
پيـك ترجمـه و     اصـغر حلبـي، چـاپ دوم،        ؛ دكتر علي  طبعي در ايران  اي بر طنز و شوخ    مقدمهـ  

  .1365نشر، تهران، 
  .1380؛ پي ير گيرو، ترجمة محمد نبوي، آگاه، تهران،شناسينشانهـ 
؛ رنه ولك و ديگران، ترجمـة ضـيا موحـد و پرويـز صـياد، چـاپ دوم، علمـي و                      نظرية ادبي ـ  

  .1382فرهنگي، تهران، 
  .1370؛ غلام عباس توسلي، چاپ دوم، سمت، تهران،شناسيجامعه هاينظريهـ 
  .1381؛ بهنام علوي مقدم، چاپ دوم، سمت، تهران،هاي نقد ادبي معاصرنظريهـ 

  .1383؛ سيروس شميسا، چاپ چهارم، فردوس، تهران، ـ نقد ادبي
  .1380پور، روزنه، تهران،؛ محمدكاظم يوسفنقد صوفيـ 
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